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  ناشناختي و اختيارگراييِ جامعه شناختي نزد مولا تبييني از جبرگراييِ روان

  
حسن جعفري تبار          ∗ 
 

  چكيده

  امـا آفـت بـزرگ جبـر،     ،ترديـد و اضـطرابِ ماسـت   ترين دشواري اختيـار،   بزرگ
نهد كه خـود آن را   اي را بنيان مي مولانا با جمعِ اختيار و جبر، نظريه. مسؤوليتي است بي

شـناختي و   معنيِ جباري نزد مولانا، پـذيرش جبـر اسـت از منظـرِ روان    . نامد جباري مي
  چـه رخ داده بايـد    هـر آن  قبول اختيار از نظرگاه جامعه شناختي؛ نـزد خـود بپـذير كـه    

ليكن هم مسؤوليت رفتارِخود را . نه از خود متنفّر باش، نه از ديگري سان بدينبوده و  مي
  .آگاهانه بپذير و هم مسؤوليت ديگري را از او بخواه

  كليد واژه

جبر ـ اختيار ـ مولانا ـ مسؤوليت ـ جباري ـ اضطراب ـ سببيت ـ مقضي ـ صدفه         
  .گل ـ قدرت ـ ابتهال ـ زاري ـ ولترـ فاتاليسم ـ ه

                                                      
 .گاه آزاد اسلامي ـ واحد تهران شمالعضو هيأت علمي دانش ∗
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  مقدمه -1

مولانا از ورود در بحث فلسفيِ جبر و اختيار برحذر اسـت؛ ذوق نكتـة عشـق را از    
جـا نيـز از    او ايـن . دهـد  بردَ و نقشِ خـدمت خـود را بـه مخاطـب تغييـر نمـي       خود نمي

جبريان و اختياريـان  دانِ نزاعِ گرمِ خواهد كه در حمامي كه به بركت آتش خوانندگان مي
فراهم آمده است، قسم و بهرة خود را از صفا ببرند و جبر و اختيار را وسـيلة درآمـدن از   

  .چاه قرار دهند نه فرورفتن در آن
انـد، دومـين را    جدولي ساده كه در جبر و اختيار براي مولانا و حافظ رسـم كـرده  

انـد كـه حـافظ     اسـتدلال كـرده  گونـه   آنان ايـن . دهد و اولين را اختياري جبري نشان مي
  :گويد جبري است چون مي

  رضا به داده بده وز جبين گره بگشـاي 
 

  )37(كه بر من و تو درِ اختيـار نگشادسـت   
 

  :ليكن مولانا، اختياري است چون گفته است
  اين كـه فـردا ايـن كـنم يـا آن كـنم      

 

  )5/3024(اين دليل  اختيارسـت اي صـنم   
 

دهد و در حصارِ تنگ پيـروانِ   چنين ساده تن نمي اين اما براستي مولانا به جدولي
او از اختيارِ تفـويض گرايـان متفـاوت اسـت  و       اختيارگرايي. گنجد جبر و اختيار در نمي

دأبِ مولانـا همـواره حركتـي    . جبرگراييش از جبرگراييِ اشعريان به حقيقت فاصـله دارد 
است؛ نوساني از اختيار به جبر رفت و برگشتي و سرگشته از يك نظريه به نظرية مخالف 

  .گاه دوباره از جبر به اختيار و آن

  دليل سادة اختيار و مسؤوليت -2

دارِ جبر و اختيار را به درك وجـداني از اعَمـال روزمـرة انسـان      مولانا قضية دامنه
. كنـد  ترين امور، بـه قضـاوتي سـاده دعـوت مـي      نهد و مخاطب را با ارجاع به بديهي وامي

كند و بسادگي ميان اين و آن كار بـه انتخـاب دسـت     انسان، كار خود را مي پيداست كه
گمـان نفـي اختيـار، انكـارِ      در اين ميان، جبر به جد بس تهي و رسوا است و بـي . زند مي

لـيكن اگـر بتـوان حـس ظـاهر را از ديـدن       ). 5/3187(ظاهرترين احساسِ انساني اسـت 
  :، نابينا كردتوان چشمِ اختيار را از ديدن بازداشت، نمي

ــين  ــر دو بب ــق ه ــرد ح ــا و ك ــرد م   ك
ــي   ــا را ب ــت م ــاري هس ــان اختي   گم

 

 1/1480(ما را هست دان پيداست  اين  كرد(  
  )5/2967(حس را منكر نتاني شد عيان 
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  شـد و كـي ديگـري را امـر و نهـي       گير مـي اگر آدمي مجبور بود كي از كسي دل

كـه سـفاليني در دسـت    ني معني داشـت؟ آن كرد و اگر او را اختياري نبود كي پشيما مي
لرزاند از شكستن ناگهاني آن سـفال متأسـف خواهـد بـود،      دارد و بعمد دست خود را مي

معنـي   خواستش شكسته، بـي  ليكن پشيمانيِ آن كه به جبر به رعشه مبتلاست و سبو بي
  ).6/408و  4/1644، 3025و  3014ـ  5/2964(است 

  يتيمسؤول دليل سادة جبر و بي -3

مـا كـه   . اي انكارناكردني است همه روشن است، جبر هم بديههاما اگر اختيار، اين
تـوانيم   نبوديم و تقاضامان نبود و نخستين ايجادمان به خواست ديگري است چگونه مـي 

داعية اختيار داشته باشيم؟ گويي نقش شيريم كه بر پرچم نشسته و حركتش بي اراده و 
صـفتي ديگـر رقـم     مهرة شطرنجيم كه برد و ماتش را خـوش از وزش بادي ديگر است، و 

  ):3/255و  1255ـ  1/1229(زده، اختيارِ خويش را قلم در سر كشيده است 
  ما چو چنگـيم و تـو زخمـه مـي زنـي     
ــوا در مــا ز تســت   مــا چــو نــاييم و ن

ــدم ــا ع ــتي م ــاييم و هس ــاه ــاي م   ه
  نـورِ مسـتقَرّ    خـود چـه باشـد پـيشِ    

ــعله  ــز ش ــي ك ــر  آتش ــراراش كمت   شَ
 

ــي   ــو زاري م ــي، ت ــا ن ــي زاري از م   كن
  ما چو كـوهيم و صـدا در مـا ز تسـت    

  )602-1/600(تو وجود مطلقي فاني نُمـا  
  )5/1852(كرّ و فـرّ و اختيـارِ بوالبشـر   

 )5/1849(بسوزد جرم و جبر و اختيار مي

  اختيار و اضطراب -4

مك رفتارِ آدمـي  گرچه اختيار، ن. ترين دشواري اختيار، ترديد و تردد ماست بزرگ
است و انسان از غير خود در همين اختيار، امتياز يافتـه امـا همـان نيـز او را در تـردد و      

  :اضطراب  افكنده
ــك  ــادت را نمـ ــد عبـ ــار آمـ   اختيـ

ــده  ــردد مان ــار  در ت ــدر دو ك ــم ان   اي
ــود  ــي گُ ــنم او ك ــا آن ك ــنم ي ــن كُ   اي
ــدرتي   ــد قـ ــردد را ببايـ ــس تـ   پـ
ــتغيث   ــاث المس ــو غي ــاث اي ت   الغي

 

  )3/3287(گردد به ناخواه  اين فلك مي ورنه 
ــي   ــود ب ــي ب ــردد ك ــن ت ــار؟ اي   اختي

  )409و6/408(كه دو دست و پاي او بسته بود؟
  )6/412(ورنه آن خنده بود بـر سـبلتي   
  )6/200(زين دو شاخه اختيارات خبيـث 

 

در نظرگاه مولانا اگر آدمي نيز مثل جماد و نبات به جبري تمـام، مطيـع محـضِ    
تخطـي چنـين    خدا گُل را شكوفا خواسته و آن نيـز بـي  . آمد ن تردد بدر ميخدا بود از اي

خلاف چنـين   چنين وي در گوشِ خورشيد، افسونِ درخشش خوانده و او هم بيهم. شده
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گرچه در گوشش دميده بودنـد  . ليكن آدمي در ميانِ دو كار همواره در تردد است. گشته
گـاه  ده بود كه جاودانه بمانـد يـا مطيـع، و آن   اما او وامان» از درخت جاودانگي نخور«كه 

چـون غيـرِ   اي كاش آدمـي هـم هـم   . جاودانگي را برگزيد و به عصيان، آرامشش را وانهاد
جبـري كـه مولانـا    . رسـيد  نهاد تا به سكون مي خود، به قسر، دستورِ خالقش را گردن مي

سـان، جبرگرايـي   بدين. نهد ينامد و آن را در برابرِ جبرگرايي عوامانه م اش مي   خاصهجبرِ 
توان وسـيلة صـعودش    چون ريسماني است كه ميبه خود، نه خوب است و نه بد، بل هم

جبري كه معيت با خداوند است، عينِ عبادتي اسـت  ). 6/1442(قرار داد يا سبب سقوط 
  .دهد كه هدف آفرينش است و مولانا عاشقانه به آن، تن مي

  مسؤوليتي جبر و بي -5

اراده  مسؤوليتي است و جبري خود را در هنگامة فعـل، بـي   رگ جبر اما بيآفت بز
حيلـة  نامـد و كانـت،    مـي  مـردابِ تجـاهلش  اين همان است كه ويليام جيمـز  . پندارد مي

كه ديگري در برابر تو مسؤول باشد بايد مختار بماند و بتواند با تصـميم  براي آن 1.زبونانه
گريـزد بـه جبـر چنـگ      كه از مسؤوليت مـي پس آن. خود، ميان فعل و ترك انتخاب كند

مولانا امـا انسـان را مسـؤول مـي    . زند تا از امر و نهي و عتاب و تشريف در امان بماند مي
گويي در همين گويد بلكه مقصودش پاسخ خواهد ليكن از مسؤوليت در جهاني ديگر نمي

. زاست اي او مسئوليتآدمي در برابر ديگري متعهد است و نقض اين تعهد بر. جهان است
فصل اخير انسان از جماد و حيوان، همين مسؤوليت است؛ چه از سـنگ و كلـوخ، پاسـخ   

چـون فرزنـدش دامـنش را بدسـت     خواهند ليكن انسان است كـه فعلـش هـم    گويي نمي
نامسؤولان، لواي مكر و حيله و بهانـه  . وار در پيش روان خواهد شد خواهد گرفت و دنباله

ها را رنگ او پندارنـد  رازند تا جهان را مصبوغ به صباغي خدا بدانند و ننگاف و تزوير برمي
چنـين اسـت كـه ابلـيس وار از مسـؤوليت تـن       . و اصل هر جرم و آفت را از  او بشـمرند 

تننـد   چنان بـر كـژي مـي   دانند و هم زنند و زردرويي خود را حاصل اغواي ديگري مي مي
  ).1/3817و  1394ـ  4/1386(

  يتجبر سبب -6

پذيرد و آن  را مي) causal determinism: موجبيت عليّ(مولانا البته جبر سببيت 
داند؛ هر سبب خود، زادة سببي ديگـر اسـت و سـنگي كـه بـه سـوي        را سنتي الاهي مي

  :گمان آن را خواهد شكست اي پرتاب كني ، بي شيشه
  كــين ســبب را آن ســبب آورد پــيش

 

وـيش  بي    )1/843(سبب كي شد سبب هرگز ز خ
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محيط حادثه در اختيار آدمي نيست و او به ناگزير محفوف به اين شـرايط اسـت؛   

شـد،   شايد اگر خلأ و ملأ كرة زمين نبود، اين سنگ، شكسـتنِ آن شيشـه را سـبب نمـي    
رخ دهـد  » الـف «خيزد و هرگاه  ليكن اكنون چنين نيست؛ در اين جهان، كار از كار برمي

مـيخ بكـوبي،    بـر پذيرفت، آن چنان كه اگر پتكـي را  به جبر صورت خواهد » ب«گاه آن
  ).5/1684(ديوار را خواهد شكافت 

سان انسان به ناخواه در درون نظامي قرار گرفتـه كـه مسـير آن را از پـيش     بدين
  :روياند و جو را از جو اند؛ قهرخانة كردگاري كه گندم را از گندم مي تعيين كرده

ــد  ــر ده ــو ب ــاري و ج ــدم ك   هــيچ گن
 

  )1/1646(اي اسبي كه كرة خر دهـد؟  ديده 
 

سلسله علل، تأثير خـود را بـي كـم و    «سان، قلم قضا بر آن خشك شده كه بدين
  :»كاست بر جاي نهند و عدل را به عدل و اقبال پاسخ دهند و ظلم را به ظلم و ادبار

ــم   ــف القل ــد ج ــل ق ــين تأوي   همچن
ــار را  ــر ك ــه ه ــت ك ــم بنوش ــس قل   پ

ــژ آ   ــم، ك ــف القل ــژ روي، ج ــدتك   ي
 

 بهــرِ  تحــريض اســت بــر شــغلِ اهــم  
ــزا  ــأثير و جـ ــت تـ ــقِ آن هسـ   لايـ

  )3133 ـ5/3131(راستي آري، سعادت زايدت 
 

دانسـت و اختيـار    چون مولانا، عالم پديدار را در بند اين موجبيت ميكانت نيز هم
اين است معني زنده بودن اشيايي كـه   2.شمرد را فقط از آن عالم موجودات في نفسه مي

جانند، ولي به باطن دارندگان روح كه به امر خدا علي الدوام نقش خـود را در   اهر بيبه ظ
  :تنند دستگاه عالم مي

ــد بــاد و خــاك و آب و آتــش بنــده   ان
  ســنگ بــر آهــن زنــي بيــرون جهــد

 

  )1/838(اند با من و تو مرده، با حق زنده 
  )1/840(هم به امرحِق، قدم بيرون نهـد  

 

بـاور   (hasard)ش جبر عليّ، به اختيـار بـه معنـي صـدفه     سان مولانا با پذير بدين
شـمرد كـه هـيچش پيونـدي بـا       اي كه هر فعل را سرآغازي مطلقاً آزاد مـي  ندارد؛ نظريه

ولي به جد بر آن است كه خـدا   3)اپيكوريسم=  tychism= نظريه پيرس (گذشته نيست 
  .تواند به خواهشِ آدمي هر فعل را شروعي نو قرار دهد مي

  مقضّي و مسؤوليت -7

گـاه بايـد   آن) ب(اي معين است  سبب نتيجه) الف(پذيريم كه فعل ما  پس اگر مي
در . مسؤوليت ارتكاب الف را بپذيريم گرچه حصول نتيجـه ب از دسـت مـا بيـرون اسـت     

افتادن از الف به ب، قضاي حق است ليكن انجـام دادن الـف، مقَضّّـي ماسـت نـه قضـاي       
چنين «:  19/21وكانَ أمراً مقضيا؛ً مريم : م يافته و ارتكاب يافته كار انجا: مقضي (الاهي 
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را محقـق  » الـف «دچـار نشـوي،   » ب«خواهي به پس اگر مي). »بود و اين بودني كار بود

شناسد، چه جبر، بـاور بـه    سان كه مولانا، جبر را از قدر رسواتر مي بدين). 3/1363(نكن 
پذيرد كه گرچه پيدا آوردن نظـام   اين قدَر را مي» قدَر«هيچ كاره بودن آدمي است ليكن 

لـيكن در  ) قضـا (با خداسـت و او سـبب هـر سـبب ديگـر اسـت       » زادن سبب از سبب«
پس ما مكلف به كشف نسبت از پـيش تعيـين   ). مقضيّ: قدَر (كارآوردن اسباب با ماست 

تـرك الـف بـا     زايد اما اختيـار فعـل و   شدة اسباب و نتايجيم؛ الف به اراده خدا، ب را مي
كه تصميم انسان را تابع عواملي مرموز  (fatalism)آدمي است به خلاف انديشة فاتاليسم 

اي بپـذيرش و بيهـوده آن    پس اگر بزهي كرده 4.اش خارج است داند كه از حيطه اراده مي
سان اگر بدين. بهانه مجو و بدان كه هر فعلِ انساني را پاسخي در خور هست» قضا«را به 

گـاه مـزد كـار تـو را بـر كـف تـو        اي، تو تب خواهي كرد نه ديگري و شـبان  وردهعسل خ
نهند نه در گريبان غير و سايه دراز ديوار به سوي او بازخواهد گشت و پژواك نداي ما  مي

چگونه ممكن اسـت كـه زيـد خـون    . در كوه اين جهان، سرانجام به ما بازتاب خواهد شد
د يا عمرو، باده گسُاري كند و احمـد، حـد خمـر را    ريزي كند و قصاصش به عمرو وارد آي

  :تحمل كند؛ القصه جنبش را از خورشيد بايد دانست نه از سايه
  جرم برخود نه كـه تـو خـود كاشـتي    

متهم كن نفس خـود را اي فتـي ايـن    
ــدا  ــا ن ــل م ــت و فع ــوه اس ــان، ك   جه

  اي دان كـه جرمـي كـرده    تو يقين مـي 
 

  )6/427(با جزا و عدل حق كُن آشـتي   
  )6/430(متهم كم كن جـزاي عـدل را   

  )1/215(سوي مـا آيـد نـداها را صـدا     
  )2/2822(اي  جبر را از جهـل پـيش آورده  

 

تر آن اسـت كـه او    پس شوربختي انسان، مقتضي اوست نه قضاي الاهي و درست
به سهم خود در خسُران خود بينديشد نه به قسمت الاهي در ايجـاد نظـامي مبتنـي بـر     

  :سعادت و شقاوت سود و زيان و
  گفتمش اين كفر، مقضي نـه قضاسـت  
  راضــيم در كفــر زان رو كــه قضاســت
  چون كه گفتي كفر من خواست وي اسـت 
  زان كه بي خواه تو خود كفر تو نيسـت 

 

  )3/1367(هست آثار قضا اين كفر، راسـت  
  )3/1369(ن رو كه نزاع و خبُـث ماسـت   ينه از

  خواست خود را نيز هم مي دان كه هسـت 
 )3100و5/3099(خواهش، تناقض گفتني است  يكفر ب

اي در شرق، طوفان و آشوبي بزرگ در غـرب پديـد مـي    بر هم خوردن بال پروانه
ليكن بسا علل ديگر كه در اين ميـان سـهمي در ايـن پيـدايش     ) اي خاصيت پروانه(آورد 
ين نيز فراتر مـي مولانا از  ا. هاي طوفان را بر گردة پروانه نهاد اند و نبايد همه زيان داشته

چنـان هنرمندانـه عمـل     رود؛ نقاشي زبردست كه تصوير انساني نازيبا را طرح افكنده، هم
مجمـوع  . توان زشتي خود نقاش يا نقاشي او دانسـت  كرده و زشتي چهرة نقش او را نمي
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نقاشي او برغم زشتي چهرة موضوعش زيباست اما مولانا بر آن است كه موضـوع نقاشـي   

به خود نسبت دهد نه به نقاش و در پي زيبـايي خـود تـلاش كنـد؛ سـعي      بايد زشتي را 
  :توان ديد ولي بايد خيره به دنبالش دويد شويي در آن نميدشواري كه رخنه و برون

ــت  ــاش نيس ــط، زشــتي نق   زشــتي خ
ــه  او  ــد كـ ــاش آن باشـ ــوت نقـ   قـ

  
ــرف  ــر ط ــا ه ــت دره ــا بس ــر زليخ   گ
ــد  ــد ره پدي ــل و درو ش ــد قف ــاز ش   ب

  لم را پديــدگرچــه رخنــه نيســت عــا
ــود   ــدا ش ــل و در پي ــايد قف ــا گش   ت

 

 بلكــه از وي زشــت را بنمودنيســت   
وـ   )1371ـ�  3/1372(هم تواند زشت كردن هم نك  

 
 يافـت يوسـف هـم زجنـبش منصــرف    
ــد  ــف برجهي ــرد يوس ــل ك ــون توك  چ

ــف  ــره يوس ــد  خي ــد دوي ــي باي وار م  
وـد  )1108 ـ 5/1105( سوي بي جايي شما را جا ش  

 

  مسؤوليتي علل بي -8

ر نيست بلكه رفتار است و مقهور خشـم و تكبـر و آز و شـهوت و قـدرت     جبر، باو
گمان، خشـم انسـان، از منظـري،     بي. مسؤوليتي است سياسي شدن، عين جبرگرايي و بي

  :دليلي متقن بر اختيار اوست
ــار    ــانِ اختي ــد بي ــو ش ــم در ت   خش

 

  )5/3049(تا نگـويي جبريانـه اعتـذار     
 

شود و در وقـت قـدرت،    ز خود بي خود مياما آن كه در هنگامه خشم و شهوت، ا
پـذيرد؛ لـيكن او كـه در     آورد مسـؤوليت نمـي   بدمست و جبريانه، عذري بدتر از گناه مي

خـورد، فعلـش بـر بـاور مسـؤوليت پـذيرش گواسـت         همان لحظه، خشم خود را فرو مي
  ):داستان علي و پهلوان كافر(

  شــيرِ حقّـــم نيســتم شـــير هـــوا  
 

  )1/3788(گوا  فعلِ من بر دين من باشد 
 

دارنـد امـا آن   نامسؤولان آنانند كه گاه خواهش و ميلِ نفس، مختارانه روايش مـي 
شنوند و بـراي گريـز از اختيـار، ننـگ      دارد، جبريانه نمي گاه كه خردَ از امري بازشان مي

  )1509و  4/1401(نهند  خمر و بنگ بر خود مي
  وقت خشم و وقـت شـهوت مـرد كـو    

  شُـكر و صـبر   كاهلي بـي هر كه ماند از 
ــد ــياري وارهنـ ــي از هوشـ ــا دمـ   تـ

 

  )5/2893(كـوـ بـهـ كـوـ  دوانــمطالــبِ مـرـدي  
  )1/1068(او همين داند كه گيرد پـاي جبـر   

  )6/225(نهـد   ننگ خمر و زمر بر خود مـي 
 

پس جبري او نيست كه به جبر بـاور داشـته باشـد، بلكـه اوسـت كـه مسـؤوليت        
د؛ خواه اين ديگري، خدا باشد يا طبيعت يا دشـمن  نه نپذيرد و ضمان را بر عهدة ديگري 
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گمان دو گروهند كه به جبـري چنـين محفوفنـد؛ نخسـت، مجبـورانِ       اما بي. يا جز اينان

بيهوده نيست كه جبابره، نسبتي با جبر و ضرورت نيـز  . قدرت و دوم، جباران پرقدرت بي
گويي دست تقـدير آنـان را   . گردد يابند و جهانشان از امكان و اختيار و آزادي تهي مي مي

بركشيده و با روح جهاني هگل متحد كرده و اينك آنان، اختيـارِمردم را عـين اطاعـت از    
كننـد،   آنان كه ادعاي خدايي دارند و كار خدايي مـي دانند؛ هم اين ضرورت سرنوشت مي

  :خورند سوزانند و در نهايت خود را مي همه چيز را مي
ــاه لاف ــد در جــ ــت زنــ   از الوهيــ

  چـــه يابـــد او بســـوزد،بر دردهـــر 
 

  )5/519(طامعِ شركت كجا باشد معـاف  
  )5/530(خـورد  چون نيابد هيچ، خودر ا مي

 

ديد و تكليف جبريانـه   هيتلر خود را در نابودي نژاد غير ژرمن مجبور و مضطرّ مي
استالين هـم كـه در صـدور حكـم     . تر برهاند دانست كه دنيا را از ننگ نژاد پست خود مي

خورد اما چيزي مـانع حركـت    كرد، به ريا تأسف مي م دوستانش، احساس تكليف مياعدا
گويد كه مستبدان نيز وقتـي    ليكن مولانا مي. شد دستش براي امضاي چنين حكمي نمي

كنند و ظلم را پيونـد در پيونـد، گـويي آهـن و سـنگي را بهـم        كه ناصحانشان را بند مي
  :نيانِ ظلمشان را خواهد سوختاند كه ب اند و آتشي را سبب شده زده

ــزن  ــم م ــر ه ــتم ب ــنگ س ــن و س   آه
  بانــگ آمــد كــار چــون اينجــا رســيد

 

  )1/841(زايند همچون مـرد و زن  كاين دو مي 
  )1/872(پاي دار اي سگ كه قهرِ ما رسـيد 

 

هوش و خـواب اسـت و نامسـؤولانه،     در هنگامة قدرت و شهوت و خشم، آدمي بي
آيـد و   اما وقت بيمـاري و ضـعف، همـو بـه خـود مـي       .نهد خطاي خود را برعهدة غير مي

فرعون، شب هنگام با خدا ). 3/2257و  1/627(كند  دردمندانه از سر اختيار، استغفار مي
گفت كـه   او راست مي). 1/2447(ديد  كرد و خود را در فرعونيت مجبور مي راز و نياز مي

اي خـوب بـراي تـداوم     فرعونيت او و موسويت موسي به حكم خداست ليكن ايـن، بهانـه  
اي  گذاشت و مختارانه چـاره  او بايد حكمت مجبور بودن فرعون را به خدا مي. تفرعن نبود

اي، وجهـي را   چون آن كه در خواب ديد كه بخشندههم. انديشيد ديگر در نجات خود مي
صبح هنگام كه خوابش را با همان اهل جود در ميان نهـاد، بخشـنده گرچـه    . به او رساند

اي لـيكن آن خـواب را مـن بايـد      خوابي زيبا ديده«را برآورد ليكن به او گفت كه  نيازش
كاران بايـد گنـاه   گرچه در آخرين تحليل، همه چيز از خداست اما زشت. »ديدم نه تو مي

چو آدم كه گرچـه پروردگـار را   هم. را به خود منسوب كنند و خيال عفو را به خدا وانهند
ديد ليكن مؤدبانه، ندامت پيشـه كـرد و خطـا را بـه خـود       در عصيان خود، همه كاره مي

مجبور بودن و مسؤول بودن؛ چه : گمان دشوار استجمع و قبول اين هر دو بي. برگرداند
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تواند هم پس و هم پيش خود را ببيند و بـر هـر دو محـيط     اي يگانه نمي انسان در لحظه

بينـيم   خود را مـي  فعلگاهي  آن نيستيم؛ ليكن خالقفعل خود هستيم اما  فاعلما . شود
يـابيم و از ديـدن فعـل خـود،      او را در مـي  خلق، يا )اختيار اعتزاليان(او غافليم  خلقو از 

  )به بعد 6/401و  4/1386و  1/1480). (جبر اشعريان(نابيناييم 

  معني جباري -9

. را» جبـر مطلـق انسـان   «پذيرد نـه   را مي» جباري مطلق خدا«سان مولانا، بدين
كـي  ). اين نه جبر، اين معني جباري است«ي ديدن زنجير اسباب تا به خداست اما جبار

تواند با نقاش ستيز كند وكودكي عاجز و بسـته در شـكم، چگونـه دم از اختيـار      نقش مي
كند و گـاهي نقـش آدم، گـاهي شـادمان و       نقاش، گاهي نقش ديو ترسيم مي. خواهد زد

شـويم   داز به قبض و بسـط او بـاز و بسـته مـي    گاهي غم و ما چون كماني در دست تيران
كنيم و بـه   اما اين، نفي اختيار نيست؛ زيرا ما كه به اندك چيز، زاري مي) به بعد 1/610(

  .ايم گمان داراي اراده كنيم بي افتيم و آزرم مي خجلت مي
جباري، قاهر ديدن خداسـت  . پس جباري، كار خداست اما جبر، بهانه انسان است

جبـاري امـا   ) انسان: مجبور(اگر جبر همواره متوجه مفعول است . ر بودن مادر عين مختا
گـردد و جبـاري    بر مدار انسان مجبور و ذليل مي» جبر«. ناظر است) خدا: جبار(به فاعل 

مسـؤوليتي خـتم    سبب نيسـت كـه جبـر بـه بـي      بنابراين بي. بر مدار خداوند جبار و قادر
ليكن نظريه جباري بـر جبـاري خداونـد    . داند ه مياراد شود، چه انسان را مجبور و بي مي

نكته در جباري آن است كه در . ورزد نه بر مجبور بودن و نامسؤول بودن آدمي تأكيد مي
گوي رفتار خود هست بايد مترصد پاداش و جزاي او بمانـد و  همان لحظه كه انسان پاسخ

  .از او استغفار جويد و اين، عين مسؤوليت انسان است
  جبر، اين معنـي جبـاري اسـت    اين نه

 

  )1/617(ذكر جباري بـراي زاري اسـت    
 

جبر و اختيار، تلاش متكلفانه انسان است براي حل مسـأله بـا حركتـي دشـوار از     
جبـر و  . پايين به بالا، ليكن جباري، جذبه خداوندي است و حركتي سهل از بالا به پايين

. ه بـالا كشـيده شـدن اسـت بـه ناگهـان      اختيار، به  تكلف به بالا رفتن است اما جباري ب
جباري، ديدن جباريت و قدرت قاهر شير است و تصميم بـراي شـير شـدن لـيكن جبـر      

و  3659و  598و  1/1229(انگشت نهادن بر ذلت اوست و تصـميمي بـر روبـاه گشـتن     
  ).3087و  2976و  2166و  5/1853و  6/906و  3789
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  ابتهال، ناقض سببيت -10

اند، به معنـي معزولـي خـدا و بيـرون      را از پيش طراحي كردهاين كه نظام جهان 
رفتن كار از دست او نيست؛ او بشدت دست اندر كار همـين زايـش اسـباب اسـت و هـم     

گمان  بي). 1182و  5/3136(اي تلاش در ترازويش، وزن خود را خواهد داشت  چنان ذره
گربه، گنجشك را و هـر   خورد و اين دنيا جهانِ آكل و مأكول است؛ گنجشك، ملخ را مي

افتـد كـه    اما بسيار اتفاق مـي ) 3/2900و  1/912(يابي كرد  چيز را از راه اسبابش بايد راه
سـره در  غيرت حق قطع اسباب كند؛ درويش را عزيز كند و بولهب را ذليل و قـرآن يـك  

  ):3/2517(بيان اين رفض دليل و علت است 
ــنت رود  ــر سـ ــوال بـ ــتر احـ   بيشـ

 

  )5/1544(سنت شود گاه قدرت، خارق  
 

تـر بـا زاري او    آيد كه بـيش  ليكن اين خرق عادت فقط با تلاش آدمي بدست نمي
داند؛ چشم زخم و دعا، ليكن دعا حتي بر  مولانا دو چيز را سبب سوز مي. شود حاصل مي

آيد؛ اگر او بخواهد گريةكودكي را سبب تغييري شـگرف در جهـان    چشم بد نيز فايق مي
). 1/1261(نشـاند   و شخصي را در عين خطر به ملكـي ايمـن مـي   ) 2/376(دهد  قرار مي
. انجامد كه به او پناه برند و از حرص و حسد رها شـوند  نمي بفقط هنگامي به  الفپس 

شكسـتگان پيشـي گيـرد و    دست شكسته را براي دعا بالا برند تا فضـل او بـه سـوي دل   
به كنند نـه اسـتهمال بـراي تلاشـي     سان خطاكاران بايد تو ؛ بدين)5/493(اي سازد  چاره

دوباره و تنها چيزي كـه از او بايـد دوبـاره بخواهنـد، فقـط آسـان سـازي مشـكل اسـت          
اي پـر زور   آيـد و زاري سـرمايه   پس اختيار، فقط به كار زاري در برابر او مـي ). 2/2141(

ودكانه اي دارد و دعا ك اين زاري، خاصيتي پروانه). 2/1951و  1/1257(براي انسان است 
اي كه موجي كوچك در ميانـه   زلزله. ما خيزابي بزرگ در آن سوي جهان بپا خواهد كرد

هاي كوچك، موجي سـهمگين را بـه كرانـه دريـا     كند و سپس جمع اين موج دريا بپا مي
اي است در درون و موجي كوچك در بيرون كه سرانجام تغييري  اثر دعا، زلزله. رساند مي

ايـن همـان اســت كـه اينـك، جهــان     . سـبب خواهـد شــد   بـزرگ را در سـاحل زنــدگي  
هاي جهان از راه تأثير بر بافت زايشـي و مـاتريكس    نامند؛ تغيير پديده هولوگرافيكش مي

تـا   1/823(سان، آتش هم به خواست او سبب خنكي است و غم، مايه شادي بدين. هاآن
پادشـاهي كـه نيـزه در    توان از  گمان مي شايد از نيزه نتوان رحمت خواست اما بي). 853

چون كلكي در ميان انگشتان نويسنده به جبرش پس هم. دست دارد، انتظار لطف داشت
گذراند و پوشـنده را   تن داده و دانست كه اگر او بخواهد سرما را از ميان صد پوستين مي

  ):1709ـ   5/1683(كند  فسرد و آتش را بر آن ديگري، برد و سلام مي مي
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 ـ     ال آغـاز كـن  چون چنـين شـد ابته

  ناله مي كُـن كـاي تـو علّـام الغيـوب     
ــرين  ــير آف ــرديم اي ش ــگي ك ــر س   گ

 

  نالـــه و تســـبيح و روزه ســـاز كـــن 
ــوب  ــا را مك ــد م ــرِ ب ــنگ مك ــر س   زي

  )1197- 1/1195(شير را مگمار بر ما زين كمين 
 

اسـت كـه حتـي بـر      چشم زخماگر فقط يك چيز بتواند بر قضا پيشي گيرد، آن 
اي از غلبـه لطـف    كنـد؛ جلـوه   ليكن دعا بر اين آفت نيز غلبه مي. نهد افلاك نيز تأثير مي

پس اگرچه مولانا، صـدفه را  ). 1082و  512ـ   5/498) (چشم زخم(بر قهرش ) دعا(خدا 
پيوند با گذشته باشد ولي به جـد بـر آن اسـت كـه      پذيرفت تا هر فعل، سرآغازي بي نمي

  .و قرار دهدتواند به خواهش آدمي هر فعل را شروعي ن خدا مي

  شناسانه شناسانه و اختيار جامعهجبر روان -11

در نظر، جبري بايد بـود  «دهند كه  اين گفته را به ولتر در پيرانه سرش نسبت مي
مولانا پيش از او در تحليلي پرشور از جبر و اختيـار بـه مخاطـب     5.»و در عمل، اختياري

جبري بـاش و از نظرگـاه جامعـه    شناختي، خود چنين توصيه كرده بود كه از منظر روان
ماية پشـيماني نكـن و بپـذير    نزد خود، جبري باش؛ گذشته را  دست. شناختي، اختياري

سـان نـه از خـود متنفـر بـاش نـه از       و بـدين ) رضـا (بوده چه رخ داده، بايد ميكه هر آن
  :ديگري

ــو  ــانم ز ت ــت در ج ــي نيس   هــيچ بغض
  خـــود پشـــيماني نرويـــد از عـــدم

  چـون داسِ ماسـت  اين غمانِ بيخ كن 
ــر  ــارِ اگـ ــو گرفتـ ــردي تـ ــا نگـ   تـ

 

  )1/3852(دانم ز تـو  كه اين را من نميزان 
  )3/3617(گر ببيند گرمي صاحب قـدم 

  )1/٢٢٩٧(چنان، وسواس ماستچنين شد وآناين
  )2/736(كه اگر اين كردمي يا آن دگـر 

 

 آينده را نيز جبريانه ببين و بدان كـه سـير آينـده ممكـن اسـت بـرخلاف رفتـارِ       
  ).توكل(مند گذشته باشد؛ پس در عين تلاش، نتيجه را به خدا واگذار كُن  قانون

در رابطه بين الاثنيني اما، نسبت به گذشته، هم مسؤوليت رفتار خـود را آگاهانـه   
  :پويانه اميد داشته باشبپذير و هم مسؤوليت ديگري را از او بخواه ليكن به آينده، گرم

  مــرغ كــو انــدر قفــص زنــداني اســت
 

  )1/1541(مي نجويد رستن از ناداني اسـت   
 

روشـن اسـت   . اگر گذشته فقط يك حالت داشته، آينده اما وجوهي گوناگون دارد
كه كدام امر واحد، پيش از اين، اتفاق  افتاده ليكن هنوز معلوم نيسـت كـه كـدام واقعـه     

يـن سـبب   از ا. پس از اين، چهره خواهد نمود؛ اي بسا يك دعا سرنوشـت را تغييـر دهـد   
شـمرد و نگـاه    ماية قبض و اندوه مي) گذشته(است كه روزبهان بقلي نيز نظر به ازليت را 
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و كركگور و برگسـون و هايـدگر، اختيـار را بـه      6سبب بسط و شادي) آينده(به ابديت را 

  7.دانند و طبع آدمي را نگران آينده خود زمان وابسته مي
اعتراض،  گران، مسؤوليت خواست و بيپس بايد مسؤوليت اتفاق را پذيرفت و از دي

:  Amor Fati: عشق به سرنوشت نزد نيچـه  ( چه روي داده، راضي بود به ضرورت هر آن
جويد درويش چنيـنش پاسـخ   وقتي بهلول، حال درويشي را بازمي 8).صبر: صلح با جهان 

گي كه جهان بر مرادش جاري است؛ مـرگ و زنـد  چگونه بايد باشد حال آن«: دهد كه مي
كند و بـر هـر كـه بپسـندد تهنيـت       بردارش است و او هر كه را بخواهد تعزيت ميفرمان
رضاي تو نخواهد افتـاد و   چنين است كه اگر به قضا رضا دهي، برگي بياين. »فرستد؟ مي

چـون  ديگر چيزي را حتي در سال قحط، به دعا براي خود نخواهي خواسـت گرچـه هـم   
سـان آينـه صـافي روميـان     ر كاري خواهي كرد؛ بديندقوقي به قصد خدمت به ديگري ه

تـابي و در سوءالقضـاي مـرگ     چنان كه هست در خود بـازمي  خواهي شد كه جهان را آن
 3/2287به بعـد، و   3/1872و  1/3473) (مضاهياً للعالم العيني(بيني  نيز، چيزي بد نمي

  ).3270تا  4/3224و 
اشت و متوكلانه تلاش كرد ليكن بايـد  از سويي ديگر، اگرچه بايد به آينده اميد د
اگر گذشـته، ضـروري اسـت، آينـده امـا      . پذيرفت كه ممكن است به مطلوب خود نرسيد

موجبيت، پيش بيني آينـده اسـت امـا آينـده همـواره بـر نسـق        . ممكن است و محتمل
فزايـد و  گذشته در جريان نيست؛ آينده باز و گشاده است و گاهي سركنگبين، صفرا مـي 

پـذير اسـت كـه بايـد      بينـي  اي پـيش  گمان براي رسيدن به آينده بي. ادام، خشكيروغن ب
بـدين . وار از جنـبش بازنايسـتاد   متوكلانه جهد كرد و در هنگامه بسته بودن درها يوسف

  :جا نيز عشق است؛ جذب حق شدن و وانهادن امور به اوسان چاره در اين
  پوزبند وسوسـه، عشـق اسـت و بـس    

  بـر و اختيـار  اين قش و دش هسـت ج 
ــش  ــردّ ز زع ــان پ ــه ناگه ــرغ جذب   م

 

  )5/3230(ورنه كي وسواس را بسته است كس  
اـر   ــذب يـ ــد ج ــن دو آم   )5/2196(از وراي اي
  )6/1480(چون بديدي صبح، شمع آنگه بكُـش 

 

  مؤخّره -12

دأبِ مولانا همواره حركتي رفت و برگشـتي و سرگشـته از يـك نظريـه بـه نظريـه        .1
  .گاه دوباره از جبر به اختيار ختيار به جبر و آنمخالف است؛ نوساني از ا
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ترين دشواري اختيار، ترديـد و اضـطراب ماسـت امـا آفـت بـزرگ جبـر، بـي         بزرگ .2

نهـد كـه    اي جديد را بنيان مـي  مولانا با جمع اختيار و جبر، نظريه. مسؤوليتي است
 .نامد مي جباريخود آن را 

سـنگي كـه بـه    . دانـد  سنتي الاهي مي پذيرد و آن را مولانا البته جبر سببيت را مي .3
. شكند و محيط حادثـه در اختيـار تـو نيسـت     اي پرتاب كني، آن را مي سوي شيشه

 .اين محيط، قضاي حق است ليكن پرتاب سنگ، مقضي ماست نه قضاي الاهي
بينيم و  خود را مي فعلآن نيستيم؛ ليكن گاهي  خالقفعل خود هستيم اما  فاعلما  .4

چه انسان در . خود، نابينا فعليابيم و از ديدن  او را در مي خلقيا او غافليم،  خلقاز 
 .تواند هم پس و هم پيش خود را ببيند و بر هر دو محيط شود اي يگانه نمي لحظه

شـناختي بايـد جبـري بـود و از      معني جباري نزد مولانا آن است كه از منظـر روان  .5
چـه رخ داده بايـد مـي   ر آننزد خود بپذير كه ه ـ. نظرگاه جامعه شناختي، اختياري

. سان با آشتي با جزا و عدل حق، نه از خود متنفر بـاش نـه از ديگـري   بوده و بدين
ليكن هم مسؤوليت رفتار خود را آگاهانـه بپـذير و هـم مسـؤوليت ديگـري را از او      

 .سان جباري، كار خداست اما جبر، بهانه انسان استبدين. بخواه
خـود در خسُـرانِ    مِهدشوار است ليكن بايد به س ـ گمانجمع و قبول اين هر دو بي .6

خود انديشيد نه به قسمت الاهي در ايجاد نظامي مبتني بر سود و زيـان و زشـت و   
قدرت و جبـاران   كنند؛ مجبوران بي دو گروهند كه از خود، سلب مسؤوليت مي. زيبا

 .پرقدرت
گذشـته  اگـر  . اگر گذشته فقط يـك حالـت داشـته، آينـده وجـوهي گونـاگون دارد       .7

ليكن آينـده همـواره بـر    . ضروري است، آينده ممكن و محتمل است و باز و گشاده
 .نسق گذشته در جريان نيست و اي بسا يك دعا و زاري، سرنوشت را تغيير دهد
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